
اين جانيان كوچك

اين روزها مطبوعات و به خصوص سايت هاى اينترنتى  �
در سطح جهان تصويرها و فيلم هاى خشونت و زورگيرى 
را به موادى جذاب براى جلب خواننده و بازديدكننده بدل 
ــاى مراقبت از لحظه  ــد. فيلم هايى كه با دوربين ه كرده ان
ضرب و شتم قربانيان بى گناه زورگيرى گرفته شده اند توسط 
ــيع پخش مى شوند و به احساس  اينترنت در مقياس وس
ناامنى نزد شهروندان عادى جامعه دامن مى زنند. امّا همين 
ــترى فيلم زورگيرى و عكس هاى  ــهروندان عادى مش ش
ــتند. آنچه در عكس هاى  دادگاه هاى متهمان آن نيز هس
محاكمه ها تكان دهنده است اين است كه عاملان خشونت 
ــتند. چهره هايى  ــتر موارد جوانان و نوجوانان هس در بيش
ــا در خانه ببينى معصوميت كودكانه  كه اگر در خيابان ي
ــان كوچك ترين ظنى در تو برنمى انگيزد كه  چهره هايش
ــذرى ضربه بزنند يا چاقو در  ــر رهگ مى توانند با قمه به س

شكم مردى همسن وسال پدرشان فروكنند. 
ــت.  اين رويدادها از منظرهاى گوناگونى قابل تامل اس
ــى. بالاخره اين بچه ها  پيش از همه از منظر جامعه شناس
ــه جوامعى  ــتند. اين چگون ــول همين جوامع هس محص
است كه اين گونه آدم هايى در دامنشان تربيت مى شوند؟ 
ــتى هاى تعليم و تربيت، فقر و بيكارى، سياست هاى  كاس
رسانه اى هر يك مى توانند نقشى در اين ميان داشته باشند. 
اين تصوير شكل اغراق شده پديده اى است كه مى توان 
ــه جنايت» در جهان نام  ــه عنوان «ميل همگانى ب از آن ب
ــرد. حتى در فيلم هاى معمولى تاريخى نيز مى توان ديد  ب
كه مراسم به دار آويختن در ميدان شهر امرى تماشايى بوده 
ــت. صحنه اى از فيلم «كجايى  برادر»، برادران كوئن را  اس
ــيقى و رقص محكوم را به  به ياد مى آورد كه مردم با موس
سوى چوبه دار مى برند؟ يا صحنه شروع يكى از قسمت هاى 
«دزدان كاراييب» را كه اهالى شهر اعم از زن و مرد و كودك 
ــم به دار آويختن قهرمان فيلم جمع  ــاى مراس براى تماش
شده اند؟ همه مى دانند كه صفحات حوادث روزنامه هاى دنيا 
پرخواننده ترين بخش آنها هستند و با همين آگاهى است 
كه سايت ها مى كوشند از عكس هاى خشونت در روز روشن 

موضوعى بسازند براى جلب بازديدكننده و البته درآمد. 
اين پديده با اين فراگيرى آيا مساله اى فرهنگى است 
و مختص شرايط اجتماعى خاص يا امرى غريزى است در 
ذات آدميزاد؟ استفاده رسانه ها از تصويرهاى خشونت آميز 
ــانه ها  ــترى بر چه دلالت مى كند؟ آيا رس براى جلب مش
دارند خشونت را ترويج مى كنند يا دارند صرفا به خواست 
عمومى براى تماشاى خشونت پاسخ مى دهند؟ و سرانجام 
اغلب مردم جهان چرا از تماشاى فيلم هاى خشونت آميز و 
تصويرهاى مستند اعمال خشونت و عكس هاى جنايتكاران 

كوچك محكوم به مرگ لذت مى برند؟ 
ــتون در فيلم «قاتلين بالفطره» در همين باره  اليور اس
بحث مى كند. او در مصاحبه اى در زمان نمايش فيلم درباره 
رسانه اى شدن جنايت و تبديل تصوير خشونت به سرگرمى 
گفته است: «من معتقدم همه ما خشن زاده مى شويم. ما 
ــزى از آن خزندگان  ــتيم كه مغ مهاجمان بالفطره اى هس
ــاى نازك  ــال كه يك غش داريم به قدمت يك ميليون س
نئوكورتكس تمدن روى آن كشيده شده است. و البته اين 
ــا نمى تواند به خوبى آن ميل به تهاجم را پنهان كند.  غش
كشتن، معلول تركيبى از ژنتيك و عوامل محيطى است.» 

استون فيلم هاى سينمايى خشن را نه تنها ترويج دهنده 
ــونت نمى داند، بلكه معتقد است كه پيش شرط مهار  خش
خشونت و ميل به جنايت به رسميت شناختن وجود آن 
است. غرض نه تاييد سخنان اوست و نه پاسخى قطعى به 
پرسش پيچيده نقش رسانه ها در بازتاب خشونت يا ترويج 
آن (بسته به اينكه نگاهمان چه باشد). حوادثى مانند فيلم 
زورگيرى در روز روشن توسط چهار جوان و واكنش جامعه 
به اين فيلم  تلنگرى بود براى اينكه جامعه ما به خود نگاه 
ــه اش با عاملان بالفعل  ــد و درباره ماهيت خود و رابط كن

خشونت بينديشد. 

نقد فرهنگ

كارتون خواب

برداشت آخر

 «عباس كيارستمى»
 نامزد جايزه فيلم آسيا شد 

ــازه اش تنها نامزد  � ــتمى» با فيلم ت «عباس كيارس
ايرانى بهترين كارگردانى جايزه فيلم آسياست. انجمن 
ــگ نامزدهاى هفتمين دوره  بين المللى فيلم هنگ كن
جوايز فيلم آسيا را روز گذشته در 14 بخش اعلام كرد 
تا كيارستمى با فيلم «مثل يك عاشق»، تنها كارگردان 

ايرانى فهرست بهترين كارگردانان امسال آسيا باشد. 

مخبر الدوله

غول مصاحبه گرهاى تركيه درگذشت
ــاعت پيش از  � شـرق: اردوغان مى گفت: 24 س

مرگش زنگ زد و از من حلاليت خواست. نخست وزير 
تركيه از «ممت على بيراند» سخن مى گفت. مردى 
ــال گزارشگر شبكه هاى خبرى رسانه هاى  كه 32 س
ــان جمهور مختلفى  ــته بود رييس تركيه بود و توانس
ــتوديوهايش بكشاند. بيراند  ــر دنيا به اس را از سراس
ــته در حوالى  ــت عبداالله گل بود و سال گذش دوس
همين زمان ها بود كه يادداشتى نوشت و به صورت 
غيرمستقيم از نخست وزير تركيه انتقاد كرد. دليل آن 
هم دعواهاى سال گذشته حزب عدالت و توسعه بر 
ــت جمهورى بود كه بيراند مى گفت  سر مدت رياس

عبداالله گل مظلوم واقع شده است. 
ــيارى از كارشناسان حوزه خبرى  با اين حال بس
تركيه مى گفتند كه او با چهره اى خندان تسلط بالايى 
ــت كه مى توانست دو  در اجراى برنامه هاى زنده داش
ــاند بدون آنكه  ــمن قديمى را نيز پاى ميز بكش دش
ــه او «روز  ــد. معروف ترين برنام ــكلى پيش بياي مش

سى ودوم» بود. 

چهارراه جهان

نكوداشت «بهروز بهزادى» روزنامه نگار پيشكسوت برگزار شد

رويايى دارم؛ يك روزنامه جديد
 رشيدكارگر

rashid.kargar@gmail.com 

ــالى قرمز بر گردن  ــترى شاپو بر سر و ش كلاه خاكس
ــلوار جين  او را از جمع متمايز مى كرد. با كت چرمى و ش
ــكافت و به  ــى اش، حلقه كوچكى از روزنامه نگاران را ش آب
اتاقى پا مى گذاشت كه قرار بود 40 سال روزنامه نگارى اش 

را تجليل كنند. 
ــردبير نام آشناى مطبوعات ايران،  «بهروز بهزادى» س
مقصدش ساختمانى فرسوده در پهناى خيابان آزادى است 
كه اين روزها انجمن صنفى روزنامه نگاران آزاد تهران را در 
خود جا داده. انجمنى كه با نام رقيب ديرينه اش «محمد 
بلورى» گره خورده است، كسى كه حالا رييس هيات مديره 

اين انجمن است. 
پنجشنبه سرد و آلوده دى ماه 91، پيرهاى حوادث دو 
ــى، كنار  روزنامه معروف كيهان و اطلاعات دهه 40 شمس
ــته اند تا در دوئلى كه محمد بلورى آغاز كرده از  هم نشس
سال ها حوادث در مطبوعات و حال و روز امروزشان بگويند. 
موهاى سپيد بلورى كه به طرز ماهرانه اي شانه شده اند، 
تاخيرش در ورود به مراسم را به حاشيه مى راند. مرد حادثه 
مطبوعات - كه بهروز بهزادى او را يگانه رقيب خود مى داند 
كه در برابرش احساس عجز مى كرد - از نگاه سرزنش آميز 
ــبت به خودش به خاطر خبر  تحريريه روزنامه كيهان نس
ــر دهه 40 در  ــتان اواخ ــقوط بهمن در زمس خوردن «س
ــار عكس اجساد 85 قربانى در روزنامه  منطقه پلور و انتش

اطلاعات» مى گويد كه بهزادى مسبب آن بود. 
ــان به دليل غفلت من،  ــورى مى گويد: آن روز كيه بل
ــار عكس هاى  تيراژ پايينى يافت و اطلاعات به دليل انتش
ــاد قربانيان و گزارش كاملى كه بهروز بهزادى  زياد از اجس
نوشته بود به تيراژ بسيار بالايى رسيد. علتش هم اين بود 
ــته بودند ولى بهروز با  كه خبرنگاران ما جا مانده و برگش
ــته بود پليس راه را راضى به عبور از جاده  ترفندى توانس
ــقوط  خطرناك «هراز» كند و با حضور در محل حادثه س
ــر زمين عكس  ــده ب ــن، از جيب مرده هاى رديف ش بهم
شناسنامه هايشان را بكند و صبح با گزارش كاملى به تهران 

بيايد و در روزنامه اطلاعات منتشر كند! 

ــم كه آيا قصد دارد  ــزادى درباره خودش مى پرس از به
قلم را زمين بگذارد و از روزنامه نگارى كنار برود؟ واكنشش 
ــت. شانه ام را مى فشارد و با قدرت مى گويد كه  عجيب اس
هيچ وقت بازنشسته نمى شود. تاكيد دارد كه براى خودش 
death line تعيين كرده است كه هرگز بازنشسته نشود 

و هر 10 سال يك روزنامه جديد را از صفر شروع كند. 
ــودم و بعد  ــه ايران ب ــال روزنام ــد: «10 س ــى گوي م
ــروع كرديم. خواستم 10 سال هم اعتماد  «اعتماد» را ش
ــم، يكهو ديدم 11 سال شده و هنوز نرفته ام كه البته  باش
علتش هم همين توقيف هاى گاه وبيگاه است، ولى يك ماه 
ــردبيرى را به يك نيروى شايسته، جديد و جوان  پيش س
ــذار كردم!به گفته بهزادى هيچ روزنامه نگارى در هيچ  واگ
جاى جهان بازنشسته نمى شود اگرچه به گفته خودش از 
سال هاى آغاز فعاليت چيزى به نام سابقه مطبوعاتى برايش 
ــال بيمه بازنشستگى دارد در  ــده و او تنها 20 س ثبت نش
حالى كه بيش از 40 سال فعاليت مستمر مطبوعاتى داشته 
ــت كه يك روزنامه ديگر را  ــت. آرزوى بهزادى اين اس اس
ــاند و (البته دور از جانشان) پشت ميز  از صفر به صد برس
ــه مانند خيلى از معروف ترين  ــتان برود ب كارش به گورس
روزنامه نگاران جهان كه قلم به دست و در پشت ميز جان 
ــتر بيمارى يا بر تخت  ــپردند، مى خواهد كه نه در بس س

بيمارستان كه از ميز كارش به جهان ديگر برود! 
درباره تقدير از سوى همكار قديمى اش محمد بلورى و 
همكاران ديگرش، مى گويد: «او تنها كسى است كه بارها 
تنم از دستش لرزيده است و خوشحالم كه امروز در جمع 
دوستان هستم و چه خوب است مردم قدر آدم را بدانند!»

ــاداب تر از هميشه است. اگرچه  دكتر بهزادى امروز ش
ــور و گرانى كاغذ و  به مشكلات مطبوعات خصوصى كش
ــاره مى كند كه امان روزنامه ها را  تيراژ پايين مطبوعات اش
گرفته اما روياى انتشار يك روزنامه تازه را هم در سر دارد. 
خيلى جدى مى گويد: «هرچه بيشتر كار مى كنم احساس 
مى كنم جوانتر شده ام و همين امروز مى توانم يك روزنامه 

را يكجا بخورم!»

ــال ها با بهروز بهزادى رقيب و رفيق بوده ام. از نظر  س
ــت و از نظر بينش و  صداقت يك روزنامه نگار بى بديل اس
اطلاعات سرآمد همكارانش است. در سال هاى ميانه دهه 
ــت دبير  ــه روزنامه اطلاعات آمد و خيلى زود توانس 40 ب
ــدن آسان نبود و  ــود در حالى كه قبلا دبير ش صفحه ش
ــال ها سابقه داشتند. ما با هم رقابت جانانه اى  رقيبان او س
ــان  ــع خلق خبر مهم بود. رقابت ما نش ــتيم. آن موق داش

مى دهد چقدر خبر اختصاصى در آن دوران اهميت داشت. 
ما شبانه كفش و كلاه مى كرديم و در برف و بوران هم كه 
ــده به دل حوادث مى رفتيم تا خبر كسب كنيم. حوزه  ش
ــود در حالى كه اين روزها ديگر خبرى از  ما تنها تهران نب
ــت. بهزادى گزارش نويسى  آن رقابت براى تهيه خبر نيس
ــت و سال ها وقت مى خواهد مثل او را بتوانيم  بى بديل اس
در مطبوعات داشته باشيم، آن طور كه خودش هم مى گويد 
ــيار تلاش كرده رويكرد مطبوعات تحت  ــال ها بس اين س
ــمت گزارش و مصاحبه هاى تحليلى و  مديريتش را به س
ــرد و كمتر از اخبار  ــى اختصاصى پيش بب يادداشت نويس
ــتفاده كند كه به نظر من مى تواند  ــانه ها اس همگانى رس

رويه اى موفق در مطبوعات امروز باشد. 

ــت. از تيپ و  ــيار آدم به روزى اس بهروز بهزادى بس
قيافه اش گرفته تا اهميت دادنش به جوانان در سپردن 
مسووليت به جوان ترها. امروز شاهد هستيم كه او جاى 
خود را به آقاى جواد دليرى، يكى از روزنامه نگاران موفق 
ــت دارد به جوانان پر و  ــت. او دوس ولى جوان داده اس
ــال بدهد. خبر را مى فهمد و به همين دليل به نفس  ب

خبر اهميت مى دهد. او در مطبوعات از بدعت استقبال 
مى كند. ستون هاى ويژه و تعريف پاورقى هايى كه كمتر 
ــردبيران به آن اهميت مى دهند در كارش  كسى از س
ــود. در برهه همكارى ام با ايشان مطالبى را  ديده مى ش
در پاورقى روزنامه اعتماد كار كرديم كه بعدها تبديل به 

كتاب شد و البته در زمان 
انتشارش نوعى بدعت 
ــد. از  ــوب مى ش محس
افتخارات من است كه 

ــان كار  با ايش
كرده ام. 
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جواد حيدريان

گزارش نويس بى بديل مطبوعات

«بهزادى» هواى جوان ها را دارد

 محمد بلورى
 روزنامه نگار پيشكسوت

 اسماعيل آزادى
 روزنامه نگار پيشكسوت
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تنها 12 سـال داشـت كه در يك مجله فراموش شده مقاله اش چاپ 
شـد. شوقى كه او را به روزنامه نگارى در ايران و تحصيلات تخصصى 
رسـانه در آمريكا كشـاند. براى دبيرى بسـيار جوان بود اما صفحه 
حوادث روزنامه اطلاعات را در جوانى دبيرى كرد. سـر از اخبار راديو 
و تلويزيون هم درآورد اما در سال 59 به حاشيه رانده شد تا به كرج 
برود و «ماست بند» شود. چيزى نگذشت كه دوباره با دعوت «محمود 

دعايى» به روزنامه اش؛ اطلاعات برگشت!

د و البته در زمان 
ش نوعى بدعت 
ــد. از  ب مى ش
ت من است كه 

ن كار 

 روبرت صافاريان

گزارش يك مرگ

خسرو گلسرخى  شاعر 
«خسرو گلسرخى» مبارز چپگرا، شاعر و نويسنده ايرانى متولد دوم بهمن 1322 است. او به دليل 
ــال 52 براى اولين بار از  ــد. دادگاه جنجالى اش در س فعاليت هاى مبارزاتى اش به اعدام محكوم ش
ــيارى از ايرانيان جاودانه شد. او  ــد و دفاعيه متفاوتش در ذهن بس تلويزيون به طور زنده پخش ش
خطاب به قاضى در پاسخ به آخرين دفاع گفت «من به نفع خودم هيچى ندارم بگويم. من فقط به نفع خلقم حرف مى زنم.»

سيروس قايقران  فوتباليست 
سيروس قايقران هافبك بى همتاى تيم ملى فوتبال ايران، در اول بهمن سال 1340 در انزلى به دنيا 
آمد. او در سال 1363 به تيم ملى ايران دعوت شد و در سال 66 تنها فوتباليست شهرستانى بود كه 
دهدارى بازوبند كاپيتانى تيم ملى ايران را بر بازوان او بست. در سال 69 با گل هاى زيبايش پس از 
20 سال قهرمان بازى هاى آسيايى پكن شد. او به همراه فرزندش در سال 77 بر اثر سانحه رانندگى به ديار باقى شتافت.

ثبت يك تولد

در حاشيه يك گردهمايى صنفى

فراموش مى كنيم

ــم پاسداشت بهروز  � ورودم به محل برگزارى مراس
ــوت، همزمان شد با ورود  بهزادى روزنامه نگار پيشكس
ــردبير مجله «دنياى سخن».  ــركانى س شاهرخ تويس
ــرار دفتر يكى از  ــاختمانى قديمى كه از ق پله هاى س
ــود را بالا رفتيم  ــكل هاى صنفى غيرمطبوعاتى ب تش
ــيديم؛  ــم رس ــوم و محل برگزارى مراس تا به طبقه س
لحظات عجيبى بود، با خود فكر مى كرديم كه جامعه 
روزنامه نگاران ايران پس از اين همه فراز و نشيب، چرا 
ــم  «خانه اى صنفى از آن خود» ندارد و براى يك مراس
كوچك اينچنينى هم بايد روزها و هفته ها پيگير اتاقى 
ــاختمان باشد و دست آخر هم آيا  كوچك در فلان س
محلى دست و پا بشود يا نشود. تحقق اين رويا، دور از 

دسترس نيست؛ تنها همتى بايد...

زاويه ديد

پژمان موسوى 

از هرنظربي ضرر 

 پوريا عالمى

 2 + 1 = ٪60

رياضيدانان جهان در اعصار تاريخ مثل پرايد توى  �
ــخ يك مساله  ــتند پاس گل مانده بودند و نمى توانس
رياضى را به دست بياورند. مساله اى كه دانشگاه هاى 
ــان را به  ــخ آن خودش ــان براى پيدا كردن پاس جه
ــان به  ــه چشم ش ــد اما مثل هميش ــوار زدن در و دي
ــمندان ما بود. در همين رابطه يكى از  ــت دانش دس
ابررياضيدانان معاصر، در حركتى غافلگيركننده پاسخ 
مساله مهم«1 + 2» را كشف و عيان و خيال همه را 

راحت كرد. 
ــمندان قبلى در  ــلاش دانش ــاله و مرور ت طرح مس

تسهيل و حل آن
2 + 1 = ?

مى دانيم كه 1 + 2 يعنى دو  بعلاوه يك
ــم نمى دانند ــان ه ــم و خودش ــى نمى داني از طرف

 1 + 2 يعنى: 
1 + 1 + 1  = يك حداد عادل + قاليباف + ولايتى=

1 + 2 = (به ناچار) 3 = 3 × 1 + (3 – 3)  
يا

يك دوم قاليباف + جذر حداد + (- ولايتى)
  =  =  = 2 + 1

يا
 راديكال قاليباف + انتگرال ولايتى + سينوس حداد

 =  = 2 + 1
از طرفى مى دانيم 

ــادى موجود همه اعداد به  با توجه به وضعيت اقتص
صفر ميل مى كنند. 

پس اگر a حداد و b قاليباف و c ولايتى باشد
مى دانيم كه a و b و c از حروف الفبا هستند

اما چون از لحاظ آوايى و فونتيك a برابر نيست با آ
و چون b برابر نيست با ب

و چون c برابر نيست با س / ص
 a و حروف الفباى فارسى پرونده اقتصادى دارند پس
و b و c پرونده ندارند و در كل عيبى ندارد و مساله اى 

نيست. 
پس ديديم كه هرچند a و b و c مساله اى ندارند اما 

حاصل 1 + 2 هنوز مجهول است. 
پاسخ دكتر غلامعلى حداد عادل 

دكتر غلامعلى حداد عادل، رييس فرهنگستان زبان و 
ــى، در يك حركت پاسخ 1 + 2 را به دست  ادب فارس
ــع رياضيدانان و حقوقدانان و باقى  آورد. وى در جم

جوانان گفت: 
«ائتلاف من با آقايان قاليباف و ولايتى يعنى 1 +2 و 
اين ائتلاف بيش از 60 درصد از مردم را به سمت خود 

«جلب و جذب» خواهد كرد.»
نتيجه گيرى

ما تا الان فكر مى كرديم جلب كردن با جذب كردن 
فرق دارد كه الان متوجه شديم گويا يكى است!

ــتادش، چيز غريبى ست، شبيه  نوشتن شاگرد براى اس
يك انشايى كه پاى كلاس درس مى خوانى و چون مى دانى 
كه نوشته ات را استاد مى خواند، بايد دقيق و شمرده بنويسى 
ــت كه در  ــت درس پس بدهى. براى من، اين يادداش و درس
ــم،  ــردى چون بهروز بهزادى مى نويس ــت، بزرگ م بزرگداش
ــاگردى كه دارد  ــت يادآور همين حس است، حس ش درس
انشايش را براى استادش مى خواند. او براى من هميشه استاد 
است. در دوران همكارى خود با دكتر بهزادى، بسيار آموختم، 
او بود كه رموز بسيارى از چيزها را به من آرام آرام آموخت تا 
ــراث گرانقدرش، اعتماد را پس از يك دهه تحويل  بتوانم مي
بگيرم. اين را بايد بنويسم كه در كشورى كه همه به صندلى ها 
ــتادى كرد، خودش بود كه  مى چسبند، استاد به راستى اس
مصرانه پيش قدم شد در واگذارى فرمان «اعتماد» به ديگرى 

و تا آخر هم مصر بود بر اين  كه بشود. كنار من ايستاد تا همه 
چيز مرتب و درست باشد و التهاب نخستين، روزنامه را از رمق 
نيندازد. دكتر بهزادى تنها كسى بود كه چنين فروتنانه، ثمره 
كار خود را به ديگرى واگذار مى كرد تا بالنده و بالنده تر بماند. 
ما داريم مشق هاى او را در «اعتماد» پس مى دهيم و حالا او 
به ما نمره مى دهد. بله؛ او كنار ما ايستاده است تا شاگردانش 
ــته باشند.  روزى در روزنامه  در روزنامه، كارنامه پربارى داش
«ايران» دهه 70مردى با چشمان مغرور و عينكى به پيشانى، 
دنياى بزرگى بود در اتاقى كوچك، آن روزها شناختمش، از 
ــعارش اين بود: «اگر مى خواهيد موفق باشيد  همان روزها ش
ــايت  ــتر از تلويزيون و راديو و س بايد به خواننده چيزى بيش
بدهيد، آن روز شما موفق تريد.» نيك مى دانم كه «بهروز»ى ام 
در اقليم توفنده قلم، در گرو نيك روزى استاد ديروزم و امروزم 
است و بودنش برايم و برايمان غنيمتى فاخر.  دكتر هنوز هر 
ــه روزنامه مى آيد، صفحه به صفحه روزنامه را مى خواند  روز ب
ــيه مى نويسد و مراقب ما و  و در كنار صفحه ها براى ما حاش
روزنامه است. اين رسم استادى ست، بايد كنار شاگردها ماند تا 

روزى برسد كه آنها هم استاد شوند.  

رسم استادى، حس شاگردى

 جواد دليرى
 سردبير «اعتماد»

محمد قريب  پزشك 
اول بهمن سال 1353 مصادف با سالروز مرگ دكتر محمد قريب از پزشكان حاذق ايرانى است كه 
ــص بيمارى كودكان بود، البته اولين تعويض خون را در ايران انجام داد و جزو بنيانگذاران  متخص
انتقال خون كشور بود. او به پاس خدمات چشمگير علمى اش، به دريافت نشان دانش از دانشگاه 

تهران، نشان درجه اول فرهنگ از وزارت آموزش و پرورش و نشان عالى لژون دونور از دولت فرانسه نايل شد.

لنين  معمار انقلاب بلشويكى 
21 ژانويه سال 1924 ميلادى ولاديمير ايليچ اوليانف مشهور به لنين در منزل خود در شهر گوركى 
ــال و نيم پيش از مرگش فلج شده و  ــت. معمار انقلاب بلشويكى از يك س ــالگى درگذش در 53س
اندك اندك از اداره امور كناره گيرى كرده بود. او انديشه كارل ماركس را بهترين راهنماى عمل براى 

جنبش كارگرى خواند و تبليغ عقايد او را وظيفه تمام انقلابيون دانست.


